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 پاسخ به كثرت گرايى دينى و انحصارگرايى مسيحى

  
                     

  دكتر على كربلايى پازوكى:  ترجمه و تحقيق                                                                           
 استاديار دانشگاه علامه طباطبائى                                                                                    

  چكيده

 در باب نقد پلوراليسم دينى 2، ترجمه نوشتار انديشمند معاصر امريكايى، كنث ريچارد سامپلس1 اين مقاله
 نويسنده در اين 3.ها و مقالات فراوانى است وى در زمينه مطالعات دينى صاحب نظر و داراى كتاب. است

 در اين مورد - هموطن خود - اجمالى پلوراليسم دينى، به نقد ديدگاه جان هيك مقاله، پس از بررسى 
شناختى آن را آشكار كرده و در پايان مقاله درصدد دفاع عقلانى از  هاى معرفت پرداخته و پارادوكس

در اين نوشتار، پس از ترجمه و پيش از پرداختن به نقد ديدگاه كنث . انحصارگرايى مسيحى بر آمده است
سامپلس در مورد انحصارگرايى مسيحى، به شرح نكات مفيد در تنوير مسئله مورد بحث پرداخته شده و . رآ

در پايان به اختصار ديدگاه اسلام در مورد كثرت گرايىِ حقانيت و صدق اديان و نجات پيروان آنها بيان شده 
 .است

 .گرايى دينىِ صدق و نجات انحصارگرايى مسيحى، كثرت: واژگان كليدى
××× 

  مقدمه

و پلوراليسم  )Inclusivism(، شمول گرايى  )Exclusivism( انحصار گرايى 
)Pluralism(رود سه نگرش متفاوت درباره تنوع و تكثر اديان به شمار مى)Rowe, p.481-

بخشى  هر چند قدمت بحث تكثر و حقانيت اديان ريشه در قدمت تاريخ اديان دارد و در طى تاريخ). 371
لات فكرى و فرهنگى بين اديان و پيروان آنها را تشكيل داده است، اما قدمت پلوراليسم دينى به از تباد

مثابه يك نگرش كلامى در باب تعدد اديان و مذاهب خاستگاه آن به نيمه اول قرن بيستم در جهان 
آن را با نگاشتن كتاب فلسفه دين ( م1922(گردد؛ زمانى كه جان هاروود هيك مسيحى  مسيحيت برمى

 .طرح و ترويج كرد
    اعتقاد به پلوراليسم اجتماعى، سياسى، اخلاقى و فرهنگى در اروپا، و طرح آن بستر و زمينه مناسبى را 
براى اعتقاد به پلوراليسم دينى فراهم آورد، زيرا وجه مشترك انواع پلوراليسم همانا نسبى انگارى معرفت 

تحولات انديشه . ها و مقبوليت عمومى و نسبى همه آنهاست ها و ديدگاه شناسانه، پذيرش كثرت انديشه
دينى در مغرب زمين، رشد خداشناسى طبيعى، ظهور الهيات اعتدالى و هرمنوتيك مدرن توسط شلاير 

هاى دموكراسى ليبرال سبب رشد انديشه تساهل و تسامح  ماخر، تأكيد بر تجربه دينى و گسترش آموزه
 1965 -  1963( سرانجام به صدور بيانيه شوراى دوم كليساى كاتوليك دينى در دنياى مسيحيت گرديد و

توانند با رعايت شرايطى  در آن بيانيه براى اولين بار اعتراف شد كه پيروان ساير اديان نيز مى. انجاميد( م
نياى از آن زمان به بعد، انديشه پلوراليسم دينى بسترهاى رشد را در د. اهل نجات، رهايى و رستگارى باشند

شايان . ظريه از همان ابتداى پيدايش مورد اعتراض بسيارى از مسيحيان قرار گرفتناين . غرب بازيافت
به اين » Responding to Religious Pluralism«ذكر است كه در ترجمه مقاله 

) 4-2شماره)و تأليف ناظر بر مطالب ترجمه ) 1شماره)اين نوشتار از دو بخش ترجمه . ايم مورد پرداخته
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ها، به نقد و تحليل انحصارگرايى مسيحى  در بخش تأليف، پس از توصيف مختصر واژه. تشكيل شده است
 .شود پردازيم و در ادامه ديدگاه اسلام در مورد كثرت گرايى دينىِ صدق و نجات بررسى مى مى

  
 گرايى دينى سامپلس به كثرت.متن پاسخ كنث آر. 1 

پردازد كه درصدد فراهم آوردن توجيه عقلى براى دعوى  هيات مسيحى مىاى از ال  دفاعيات دينى، به شاخه
 قريب به دوهزار سال متكلمان . حقيقت از سوى مسيحيت است

  
 گرايى دينى و انحصارگرايى مسيحى        پاسخ به كثرت

اهدى در اين دفاع نه تنها شامل فراهم ساختن مدارك و شو.اند  مسيحى قاطعانه از اين اعتقاد دفاع كرده
هاى فكرى  ها، مواجهه با اعتراضات و نقد ديگر نظام جهت اثبات اين اعتقاد است، بلكه پاسخ به پرسش

حال اين پرسش مطرح است كه با نزديك شدن كليساى مسيحيت به . شود را نيز شامل مى( غيرمسيحى)
ى دينى در ميان گراي هاى مهمى را در دفاع از مسيحيت پيش رو دارد؟ كثرت هزاره سوم چه چالش

و ) Multiculturlism(، فرهنگ گرايى چندگانه )Globalism(هاى رايج جهانگرايى گرايش
بر اساس . كند مهيب جلوه مى( هم در حقايق و هم در اخلاقيات) )Relativism(گرايى نسبيت

اى رسيدن به هاى معتبر همسانى را بر گرايى دينى، تمام اديان و به يقين اديان اصلى، راه ديدگاه كثرت
 .دارند خداوند و يا واقعيت نهايى عرضه مى

  
 گرايى متداول  كثرت

. ها و نژادها در امريكا هستيم  در ابتداى قرن بيست و يكم شاهد حضور متنوعى از مذاهب، فرهنگ
اين كشور به عنوان يك ملت دموكراتيك . آيند شهروندان درجه اول و دوم، از سراسر جهان به امريكا مى

ما به عنوان . ميت زيادى را براى مدارا و تساهل، خصوصاً در بيان عقايد گوناگون مذهبى قائل استاه
متأسفانه گروهى از . ايم شهروندان امريكايى، با توسل به قانون اساسى از نظر آزادىِ اَعمال مذهبى بيمه شده

ى به معناى تساوى اديان تعبير مردم، نظريه تساهل و برخورد يكسان را در مواجهه با عقايد مختلف مذهب
دموكراسى به [دامنه ]دانند؛ در نتيجه  هايى معتبر براى رسيدن به خداوند مى اند و به اشتباه آنها را راه كرده

درست ]چنين برداشتى بازتاب تفكر نكردن). Sproul, p.53(حقيقت نهايى نيز سرايت كرده است
 . گرايى متافيزيكى به يك معنا نيست گرايى اجتماعى، با كثرت كثرت[زيرا ]است، [

شود؛ اولاً، هر چند      در اين ايده متداول كه تمام اديان بر حق هستند، دو مطلب عمده ناديده گرفته مى
ناپذيرى به  هاى اساسى و آشتى باشند، تفاوت ها و عقايد مشترك مى كه اديان اصلى در بسيارى از ارزش

كند؛ مثلاً در مواردى نظير ماهيت خداوند يا   مهمى تقسيم مىهاى بسيار صراحت آنها را به شاخه
؛ بعضى ديگر به چند (خداى واحد)برخى از اديان بر تك خدايى اعتقاد دارند. نهايى اختلاف دارند حقيقت

و برخى حتى هيچ خدايى را ( همه خدا هستند)؛ برخى به همه خدايى (چندين خدا)خدايى 
 در يهوديت و اسلام، خداوند متشخص و واحد است؛(. هيچ خدايى نيست)پذيرند نمى

؛ در حالى كه در آيين هندو و بودا، 4(تثليث)باشد   در مسيحيت خداوند متشخص و بيشتر از يك مى
هاى مذهبى دنيا، خداوند به مثابه وجود كاملاً  در بعضى از سنت. خداوند از تشخص كمترى برخوردار است

ر، خداوند يك موجود هميشه حالّ در عالم است و در برخى خداوند منزه و متعالى است؛ در بعضى ديگ
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هايشان، درباره  واضح و مبرهن است كه اديان جهان صرف نظر از ديگر آموزه. هردو وصف را داراست
 :گويد نيتلند مى. همان طور كه هارولد اى. چيستى و كيستى خداوند اختلاف نظر دارند

نظر از آموزش  دهد كه صرف هاى مختلف دينى نشان مى  اصلى و سنتهاى دقيق درباره اعتقادات  بررسى
مسائل مشابه، اديان اصلى و مهم، افق فكرى متفاوتى درباره غايت دينى، وضع بحرانى بشر و ماهيت 

 ) .Netland, p.73(رستگارى دارند

 و با يك روش توانند در يك زمان مختلف دينى نمى« حقايق»گويد كه تمام اين  اى مى     منطق ساده
، و تجسد (اعتقاد مسيحيان)مثلاً ذكر اينكه حضرت عيسى مسيح، تجسد خداوند است . مشابه صادق باشند

مسيح يا بايد تجسد خداوند باشد يا . نقض اصل عدم تناقض است( اعتقاد مسلمانان و يهوديان)خدا نيست 
ان، مسيحيان و مسلمانان به طور متفاوتى با توجه به اينكه يهودي. اى وجود ندارد هيچ حالت ميانه. نباشد

بنابراين . تواند به لحاظ منطقى كاملاً درست باشد اند، اين اعتقادات به سادگى نمى عيساى ناصرى را شناخته
فيلسوف . گرايى نتوانسته با قوانين فكرى كه بديهى و آشكار است، سازگارى داشته باشد ادعاى كثرت

 :كند بيان مىناش، چنين . مسيحى، رونالد اچ
ها و  آورد بايستى در ابتدا، بسيارى از اصول منطق را كه تمام انديشه گرايى روى مى  هر شخصى كه به كثرت

  Nash, p.5.)55(سازد،رها كند اعمال وارتباطهاى مهم را ممكن مى
  كثرت گرايى فلسفى

ن بيشتر جنبه ظاهرى داشته هاى ميان اديا كنند كه چنانچه تناقض  برخى از فيلسوفان دين استدلال مى
ممكن است كه اديان يك حقيقت الهى يكسان را از . گرايى دينى قابل دفاع است باشند تا واقعى، كثرت

با اين همه آيا رويارويى با خدايى غير قابل درك و اسرارآميز در متن اديان . هاى گوناگون تجربه كنند راه
، براى توضيح اين نكته با استفاده از تمثيل آشناى فيل، مختلف جاى ندارد؟ جان هيك، متفكر پلوراليست

شود، ممكن است آن را با يك  دهد كه يك شخص نابينا كه براى اولين بار با يك فيل مواجه مى نشان مى
الجثه و نابيناى سوم آن را با خيش مقايسه كند كه  ستون محكم و نابيناى ديگرى آن را با يك مار عظيم

 ). Peterson, p.422(د آنها با پا، خرطوم و دندان فيل استناشى از تماس محدو

تواند خداى نامحدود را به نحو اكمل بشناسد بنابراين، از آنجا كه  انسان احتمالاً نمى: گويد     جان هيك مى
ما فاقد ديدى نهايى هستيم لذا ممكن است واقعيتى يكسان را به دليل گرايشات تاريخى، فرهنگى و فلسفى 

 .تمان، به اشكال گوناگون تجربه كنيممتفاو
و دانش محدود او نيست، اما اين حقايق به هيچ وجه ضعف [ بشرى]كس منكر وجود تمايلات      هيچ

اولاً، تمثيل فيل متضمن نوعى شكاكيت افراطى در مورد شناخت خداوند . دهد استدلال فوق را پوشش نمى
 6.شناسد كس و هيچ مذهبى خداوند را به طور كامل نمى كند كه هيچ به ويژه اين تمثيل بيان مى. است

 ,Nash(توان پى برد كه او درك ناپذير است؟ چنانچه خداوند عمدتاً درك ناپذير است، چگونه مى

p.63 .(كوشد به  توان پى برد كه او اصلاً وجود دارد؟ ثانياً، با وجود آنكه اين تمثيل مى حتى چگونه مى
ر و ارزش بخشد، بيشتر در زمينه ارائه اين مطلب موفق بوده است كه تمام حقيقت تمامى مذاهب، اعتبا

در اين صورت، تمثيل مبين آن است . اند مذاهب آن چنان كه بايد در شناخت و درك خداوند موفق نبوده
 .تمامى اديان درست نيستند، بلكه تمام اديان عمدتاً نادرست هستند[ نه تنها]كه 

براساس مسيحيت، خداوند . ريخى و سنتى، تمثيل فوق شديداً مورد خدشه است    از ديدگاه مسيحيت تا
 18- 14انجيل يوحنا )به شخصه در كالبد تاريخى عيسى مسيح در جهان زمانمند و مكانمند وارد شده است

هاى  كند كه با ديدگاه همين مسيح دعاوى منحصر به فردى را در مورد حاكميت الهى بيان مى). 1 :�1
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در حقيقت ). 8 : 58 �10 :30يوحنا . براى مثال رك)گرايان مذهبى سازگارى ندارد ثرتمتشابه ك
گرايى بايستى عملاً از تمامى اصول و عقايد شاخص خود نظير تجسد،  مسيحيت براى همراهى با كثرت

مك گراث نوشته .اى.همان طور كه استاد الهيات دانشگاه آكسفورد، آليستر. تثليث و فديه دست بردارد
 :است

مسيح گره خورده است كه آن هم به نوبه [ نظير شخصيت بى] هويت مسيحيت به شكل گسست ناپذيرى با 
 ). Mc Grath, p.911(خود ريشه در رستاخيز و تجسد دارد

اى كه شفابخش  گونه  اگر تمثيل فوق به شكلى تغيير كند كه در چارچوب مسيحيت قرار بگيرد، فيل را به
تجسم خداوند در مسيح آشكار شده . كند  ترسيم و خودش را نيز معرفى مىنابينايى بشريت است،

 ). ibid, p.811(است

  Campbell()Josephهاى جوزف كمبل  گرايى، از نوشته     كوشش ديگرى براى نجات كثرت
توانند همزمان درست باشند، زيرا مدعيات تمام  كمبل معتقد است كه همه مذاهب مى. گيرد نشأت مى

اى و شاعرانه است، نه واقعى و تاريخى؛ اما مجدداً اين تصور و انديشه در برابر مسيحيت  صرفاً اسطورهاديان 
 .شود سنتى و تاريخى واقع مى

    مدعيات مسيحيت ماهيتاً واقعى و تاريخى هستند، بدون در نظر گرفتن اينكه كسى تمايل به قبول آنها 
تحت سلطه امپراتورى روم به دنيا آمد كه امپراتور آن زمان روم، عيساى ناصرى . داشته باشد يا نداشته باشد

 .از بين رفت( به نام پونتيوس پيلات)سزار آگوستس بود كه او نيز توسط يك مقام ديگر دولت روم 
طور كه  همان.     براساس اظهار حواريون مسيح، رستاخيز او پس از مرگ، يك واقعه حقيقى و تاريخى بود

 :گويد پطرس حوارى مى
هايى كه به طرز   زمانى كه درباره قدرت سرورمان مسيح و بازگشت او با شما سخن گفتيم، به دنبال داستان

رساله دوم پطرس، .)اند نبوديم، بلكه ما به چشم خود شاهد كبريايى و جلالت او بوديم اى ابداع شده ماهرانه
16: 1.( 

  
  ديدگاه مسيحيت در خصوص اديان 

كند كه همه عناصر اديان غير  نظير مسيحيت تلويحاً اين مفهوم را بيان مى  صحت بى آيا پايبندى به
مسيحى نادرست است؟ مك گراث يك قاعده مفيد مسيحى را به عنوان مرجعى براى اظهارنظر در مورد 

. هاى خلقت و فديه متكى است طرز برخورد مسيحيت با اديان ديگر بر آموزه. ديگر اديان فراهم كرده است
از آنجا كه خداوند آفريننده جهان است، ما انتظار داريم كه اثر و نشانى از او را در ميان تمام مخلوقاتش 
بيابيم و از آنجا كه خداوند جهان را از رهگذر مسيح نجات داد، انتظار داريم كه به مسيح به عنوان عامل 

كه اديان ديگر ممكن   حالىدر). Mc Grath, p.611(دهد نگاه كنيم رستگاريى كه انجيل نويد مى
 رستگارى فقط از طريق - دريابند ( طبيعت يا وجدان)است حقيقت وجود خداوند را از طريق وحى عام 

 .آيد الهام خاصى كه در عيسى مسيح به وجود آمد، به دست مى
و )انند تو كند تا توجيهى منطقى براى اين مطلب بيابيم كه چرا بسيارى از اديان مى     وحى عام كمك مى

 . هاى خاص مشتركى داشته باشند اعتقادات و ارزش( اند در واقع توانسته

توانيم از سر لطف و صادقانه به      در شرايط فرهنگى كه تعصب و نابردبارى پذيرفتنى نيست، ما چگونه مى
من چهار ) Samples, p.93(اند، پاسخ دهيم؟ افرادى كه ازانحصارگرا بودن مسيحيت آزرده

 :د دارمپيشنها
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كند تا از  توانيم بر اين مطلب تأكيد كنيم كه انجيل تمامى مردم را از همه جاى دنيا دعوت    مى ما مى) 1 
 .مند شوند هديه رستگاريى كه با قربانى شدن عيسى فراهم شده، بهره

ه خانه ديوان»توجه كنيم جهانى كه در آن تمام اديان همزمان درست هستند، از نظر يك فيلسوف،    ) 2 
 .شود ناميده مى« جهانى

فيلسوف مسيحى، الوين پلانتينجا، اين   پرسش را مطرح . آيد ناپذير مى انحصارگرايى به نظر اجتناب) 3 
اى   اعتقاد نخواهد داشت كه تمامى اديان به طور  گرا به شكل انحصارگرايانه كند كه آيا يك فرد كثرت مى

 .خداوند هستندهاى مناسبى براى نيل به    يكسان راه
انحصارگرايى مسيحى برخاسته از ذهنيت محدود آحاد مسيحيان نيست، بلكه از   مدعيات ) 4 

باشد كه توسط كسانى كه خود شاهد زندگى،    مرگ و رستاخيز عيسى  انحصارگرايانه عيسى مسيح مى
 ).2: 5؛ اول    تيموثيوس 12:4، اعمال رسولان 3 : 36يوحنا)اند اند، تأييد شده بوده

  
 

 

 

 سامپلس.بررسى و نقد انحصارگرايى مسيحى كنث آر. 2 

سامپلس براين باوريم كه پلوراليسم دينىِ جان هيك دستخوش . ما در اين نوشتار همگام با كنث آر
از « سامپلس»كنيم، ولى دفاع  شناختى است كه در ادامه برخى از آنها را ذكر مى هاى معرفت نابهنجارى

ها، به  در ادامه اين مقاله پس از توصيف مختصر برخى از واژه. تابيم  را نيز برنمىانحصارگرايى مسيحى
پردازيم و در پايان ديدگاه اسلام در مورد  تحليل و نقد انحصارگرايى مسيحى مورد ادعاى سامپلس مى

 .شود كثرت گرايى دينىِ صدق و نجات بررسى مى
  
 )Religious Exclusivism(انحصارگرايى دينى. 1,2 

نهايى دين تلقى  رهايى، كمال يا رسيدن به حقيقت نهايى كه هدف« رستگارى» انحصارگرايان معتقدند كه 
اديان ديگر نيز حامل حقايقى هستند، اما منحصراً يك دين . شود، منحصراً در يك دين خاص وجود دارد مى

 اخلاقى درستكار باشند به حقايقى بنابراين افراد ساير اديان اگر در دين خود از نظر. حق مطلق وجود دارد
 بر پايه چنين اعتقادى است كه پيروان اديان به - . يازند، اما تمام حقيقت در يك دين وجود دارد دست مى

اديان عموماً دعوى صدق انحصارى دارند مثلاً مسيحيان » شايان ذكر است كه -پردازند  تبليغ دين خود مى
 انجيل متىّ استدلال 11 فصل 27 انجيل يوحنا و آيه 14 فصل 6يه براى اثبات انحصارگرايى دينى، به آ

 :دارد كنند كه بيان مى مى
 .رسد مگر به وسيله من  من راه حقيقت و حيات هستم، كسى به پدر آسمانى نمى

هندوها به . اند     يهوديان به هويت انحصارى قومى خود به عنوان امت برگزيده خداوند دل خوش داشته
ها تعاليم  گذارند و بودايى به عنوان سندى جاودانه و يگانه راه نجات احترام مى)Vedas  (كتب وداها

 ).302: الياده، ص)«دهد ها را از توهم و بدبختى نجات مى دانند كه انسان گوتاما بودا را تنها طريقى مى
اعتقاد بسيارى از به . ترين برهانى كه لهَ انحصارگرايى اقامه شده است، برهانى كلامى است     مهم

تلاش شخصى ما در جهت رستگار شدن و . انحصارگرايان، رستگارى صرفاً در گرو لطف و عنايت الهى است
ببريم نيروى رستگار بخش الهى در  لذا لازمه رستگارى آن است كه پى. نجات يافتن محكوم به شكست است

در ] به فرد خويش را واقعاً در كجا هنگامى كه دريافتيم خداوند عنايات منحصر. كجا متجلى شده است



 ٦

پترسون و )متجلى كرده، حماقت آميز است كه براى رستگارى به جاى ديگر روى آوريم [كدام دين 
 ).402: ديگران، ص

  
 )Religious Inclusivism(شمول گرايى دينى . 2,2 

شمول . ينى متفاوت استهاى د  شمول گرايى به منزله دومين نگرش، پذيراى اديان متعدد، متنوع و تجربه
گرايان نيز مانند انحصارگرايان بر اين باورند كه صرفاً با پيروى از يك دين خاص به رستگارى و نجات واقعى 

توان رسيد و دين حق مطلق يكى بيشتر نيست، اما اگر بپذيريم كه اديان متفاوتى وجود دارد و اگر  مى
گونى وجود دارد و خداوند لطف و عنايت خود را به انحاى تحول آفرين گونا[دينى ]هاى  بپذيريم كه تجربه

تواند رستگار شود، حتى اگر از اصول اعتقادى آن  گوناگون در اديان مختلف تجلى داده است؛ هر متدينى مى
البته به شرطى كه در طريق رستگاربخشى كه آن دين حق پيش . خبر باشد دين حق چيزى نشنيده و بى

هاى آن دين  هايى پيروى كنند كه هم جهت و هم سو با آموزه و يا از آموزه]باشند نهد، سالكان صادقى  مى
رود، زيرا به رغم پذيرش اين ادعاى  گرايى از انحصارگرايى فراتر مى به اين ترتيب شمول[. حق باشد

ار توانند رستگ پذيرد كه پيروان ساير اديان نيز مى ك دين خاص، حق مطلق است، مىيانحصارگرايانه كه 
پترسون و )متأله كاتوليك را نام برد) 1984 -  1904(توان كارل رانر از جمله طرفداران اين نظريه مى. شوند

 ).415- 414ديگران، ص 
از ديدگاه مسيحيان، پيروان ساير اديان كه صادقانه خداوند را )Karl Rahner(    به قول كارل رانر  

 Anonymous(توان آنان را مسيحيان گمنام   ند مىهاى با اخلاقى نيز باش عبادت نمايند و انسان

christions(به بيان ديگران آنان در واقع پيروان دين حق هستند هر چند ). 303الياده، ص )ناميد
البته همين ادعا را يك مسلمان در مورد دين اسلام و يك يهودى در مورد . خود از اين امر مطلع نيستند

 .تواند داشته باشد دين يهود مى
  
 )Religious Pluralism(پلوراليسم دينى . 3,2 

مندى از  گرايى دينى سومين تفسير تنوع اديان است  كه به تساوى اديان و مذاهب در بهره  رويكرد كثرت
و ) salvation(حقيقت، سعادت و هدايت فتوى داده و معتقد است كه حقيقت، كمال، رستگارى 

هايى از حقيقت  دين خاصى نيست، بلكه همه اديان بهرهمنحصر به )Liberation(نجات و رهايى  
بنابراين پيروى از برنامه هر يك از . دارند و تمام حقيقت و حق مطلق در يك دين خاص جمع نشده است

اى براساس  مبناى چنين انديشه). Rowe, p.971(تواند مايه نجات و رستگارى انسان شود اديان مى
 .بطون بودن حقيقت و نسبى بودن فهم بشرى از حقيقت نهايى استاعتقاد به وحدت گوهر اديان، ذو

    در واقع پلوراليسم يا كثرت گرايى دينى تفسيرى از تعدد و تنوع اديان نسبت به رستگارى اخروى و حق 
الامر و واقع واحد و ثابت است، اما آنگاه كه  در اين نگرش اگر چه حقيقت در نفس. يا باطل بودن آنهاست

شود و از آن  گيرد به تكثر رنگين مى احد در دسترس فكر و انديشه و تجربه دينى بشر قرار مىحقيقت و
الياده در . اند كنند، در نجات و رستگارى شريك جهت كه همه آنها به نحوى به حقيقت دسترسى پيدا مى

 :اين مورد چنين آورده است
 از اين واقعيت است كه تاريخ اديان مبين به طور ساده عبارت( گرايى دينى كثرت) اصطلاح تعدد اديان 

اين اصطلاح به معناى اين نظريه است كه اديان بزرگ ... تعدد سنن و كثرتى از متفرعات هر يك از آنهاست
 ).301الياده، ص. )اند هاى متفاوت از يك حقيقت غايى و مرموز الُوهى دهنده برداشت جهان تشكيل
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 :گويد     جان هيك در اين مورد مى
هاى متفاوت تجربه دينى هستند كه هريك در مقطع متفاوتى از تاريخ بشر آغاز  اديان مختلف جريان 

 ).238هيك، ص )گرديد و خودآگاهى عقلى خود را در درون يك فضاى فرهنگى باز يافت
قدند برخى معت. دار بود، اما شريعت مدار نبود توان دين  از اين ديدگاه شريعت در مقابل دين است، يعنى مى

ها نيز در اين است كه گروه اول به تجربه دينى عنايت بيشترى دارند، ولى  ها با كاتوليك كه تفاوت پروتستان
گيريم كه نبايد شريعت  از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مى. كنند گروه دوم بر قانون بودن دين تكيه مى

را از حالت رسوبى و منجمد شده و به صورت را در معارضه با ايمان تصور كرد، بلكه بايد سعى كرد شريعت 
يك سيستم حقوقى و اجتماعى و آداب و رسوم درآمده، بيرون آورد و به آن تجلى عملى تجربه دينى و 

در اين صورت، شريعت عبارت خواهد بود از معيارهاى رفتار آدمى كه از تجربه دينى حاصل . ايمانى را داد
 ). 18شبسترى، ص)دهد  پوشش مىشود و همه جوانب زندگى انسان را مى

  
 تفسير ديگرى از پلوراليسم دينى. 4,2 

بدين معنى كه پيروان اديان .  تفسير ديگرى از پلوراليسم ممكن است و آن ناظر بر بعد اجتماعى دين است
 آميزى در يك توانند با حفظ باورهاى دينى و گرايشات متفاوت در كنار يكديگر زندگى مسالمت گوناگون مى

اى تفسير اخير را خارج از  البته عده. جامعه داشته باشند و به حدود حقوق يكديگر حرمت بگذارند
  7آميز پيروان اديان در كنار هم، تولرانس پلوراليسم مصطلح دانسته و از آن به همزيستى مسالمت

(Tolerance(شبسترى در اين مورد گفته است8.اند و تسامح تعبير كرده : 
اى با هم كنار  يست كه چه راه حلى پيدا كنيم تا اديان و پيروان مختلفى كه وجود دارد به گونه مسئله اين ن

شود از  اصل ديگرى وجود دارد كه مى( براى اين كار)آميز باشند، بيايند و داراى زندگى مشترك و مسالمت
، انسان آزادگى و حدود در تسامح. آن استفاده كرد و آن تسامح و تولرانس است كه غير از پلوراليزم است

 )12-11شبسترى، ص، .)شمارد، اگر چه معتقد باشد كه همه حقيقت نزد اوست ديگران را محترم مى
گرايى دينى  است كه باعث شده برخى متفكران آن را كثرت« تسامح دينى»اى      همين وجهه توصيه

گرايى دينى  يا كثرت) normative religious pluralism(هنجارى
 ).32لگنهاوزن، ص)بنامند) moral religious pluralism(ىاخلاق

  
 انحصارگرايى مسيحى. 3 

عيسويان تنها راه نجات و .  انحصارگرايى دينى در مسيحيت از اهميت و برجستگى خاصى برخوردار است
از همان اوان قرن سوم . دانند كه هديه خداوند به بشر است مى( ع)رهايى بشر را فديه حضرت مسيح 

اين انحصارانگارى « در بيرون از كليسا، رستگارى نيست»يلادى اين عقيده جزمى مطرح شده است كه م
توانند رستگار شوند، سلسله جنبان  همچنان تأئيد و تقويت شد و يا اين نگرش كه فقط مسيحيان مى

 ).302الياده، ص ) هاى هجدهم و نوزدهم شد  تبشيرى در قرن-هاى تبليغى  نهضت
دانند با اين تفاوت كه  هاى مختلف مسيحى تنها راه نجات و رستگارى را در مسيحيت مى     فرقه

پاسخ دهد و ايمان به تنهايى ( ع)ها معتقدند كه انسان با ايمان خود شخصاً بايد به نداى عيسى پروتستان
أكيد ت)sacrament(ها بر آيين و شعائر كليسا  ، ولى كاتوليك)108ميشل، ص )براى نجات كافى است

ها، بازخريد غايت درست انسان است، يعنى  طبق تعاليم كاتوليك. دانند دارند و ايمان را به تنهايى كافى نمى
بازخريد يعنى رهايى انسان از قيد و بند بردگى گناه، يعنى آشتى او با (. لقاءاالله)ديدار مبارك خدا در بهشت 
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ها در اين  يابد و انسان جسد خدا تحقق مىبه عنوان ت( ع)خدا كه با رنج كشيدن و مرگ حضرت مسيح
 ). 39لگنهاوزن، ص )شوند بازخريدن با رعايت آيين كليسا سهيم مى

 :ورزند     مسيحيان بر اين سخنان كه در انجيل يوحنا به مسيح نسبت داده شده است، تأكيد مى
 )6يه ، آ14انجيل يوحنا، باب )يابد مگر از طريق من  هيچكس به پدر آسمانى راه نمى

  
 سامپلس .بخش مسيحى مورد ادعاى كنث آر تحليل و نقد انحصارگرايى نجات. 1,3 

گرايى دينى، از منظر بسيارى از انديشمندان مسيحى غير قابل قبول و مردود است، با توجه به اين   كثرت
 منظور به.  م1920از بزرگان سنت پروتستانيسم ليبرال كه در دهه ) 1937 - 1869(نكته رودلف اتو 

الاديانى را بنيان  حمايت از معنويت و اخلاق از راه تشريك مساعى افراد مؤمن در اديان مختلف، سازمان بين
نهاد، مورد شماتت دانشمندان مسيحى قرار گرفت، زيرا آنان مدافع برترى مسيحيت بر ساير اديان 

سامپلس در . از جانب كنث آرهمچنين ادعاى انحصارگرايانه مسيحيت كه ). 21-19لگنهاوزن، ص )هستند
 .پردازيم مقاله اخير تقويت شد با مشكلاتى همراه است، كه به بيان برخى از آنها مى

 9كند كه نجات بشريت را، تنها بايد از راه فديه كدام دليل منطقى و عقلى اين نظريه را تأييد مى) 1    
: گويد  او مى- اش ادعا كرده است  گونه كه سامپلس در مقاله  آن- . حضرت عيسى مسيح جستجو كرد

براساس نظريه فدا، نجات « .هاى خلقت و فديه متكى است برخورد مسيحيت با پيروان اديان ديگر برآموزه»
آيا اين نظريه درست است كه عيسى . يابد بشر تنها از راه رنج كشيدن عيسى مسيح بر صليب تحقق مى

كفاره )مجازاتى گردد كه عذابِ به حقِ گناهكاران است؟ به عنوان يك نايب و جايگزين، متحمل ( ع)مسيح
 آيا اين ديدگاه با عدالت خداوند منافاتى ندارد؟ توماس ميشل متأله معاصر مسيحى در اين مورد 10(نيابتى

 :گويد مى
گذارد كه خدا خون  زند، چون فرض را بر آن مى اين نظريه به مفهوم شايستگى و عدالت خدا آسيب مى ... 

گناه بود، تا با روش نابهنجارى كه مبتنى بر شكنجه و مرگ سرخ  طلبد كه از هر جهت بى  را مىمسيحى
تواند اين روش ظالمانه و وحشيانه را بپذيرد، پس چگونه  هيچ انسانى نمى. است، گناه ديگران را جبران كند

 ).82ميشل، ص !)توانيم آن را به خدا نسبت دهيم؟ مى
 :كند تابد و در جاهاى مختلف تأكيد مى يرعقلانى را برنمى    قرآن نيز اين نظريه غ

 ). 18/فاطر)« ولا تزَرِ وازرِةٌ وزِر اخُرْى و اِنْ تدَع مثقلََةٌ الِى حِملهِا لا يحملْ منِهْ شئٌَ و لوَ كانَ ذاقرُْبى

به [ديگرى را به يارى  ]كشد و اگر شخص سنگين بارى     هيچ گنهكارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى
 .سوى بارش فراخواند، چيزى از آن را بر دوش نخواهد گرفت هرچند از نزديكان او باشد

اى كه  به گونه) 19:5روميان)بشر      افزون بر اين، نظريه گناه ذاتى و سرايت گناه از حضرت آدم در نسل
. هاى اسلامى است د و فدِا شود، برخلاف آموزهلازم باشد كسى تاوان اين آلودگى و اهانت به خداوند را بپرداز

اى از جانب خداوند  از منظر اسلام تكليف تا به افراد ابلاغ نشود و آنان خلاف آن عمل نكنند هيچ مؤاخذه
. نزد فقهاى اسلام شهرت دارد« قبح عقاب بلابيان» نيست و اين مسئله تحت عنوان قانون و اصل عقلانى

قرآن . ها داراى فطرت پاك و الهى هستند، مگر اينكه با گناه آن را آلوده كنند نبراساس عقيده اسلامى انسا
 :فرمايد مى
 ).30/روم)« فاََقمِ وجِهك للِدينِ حنيفاً فطِرْتَ اللَّهِ الَّتى فطَرََ النَّاس علَيها لا تبَديلَ لِخلَْقِ اللَّهِ »

 دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن     پس روى خود را با گرايش تمام به حق به سوى
 .آفرينش خداى تغيير پذير نيست. سرشته است



 ٩

    فدِا كه نوعى معامله و مصالحه خداوند با بندگان است، در حق خدا امرى معقول نيست، زيرا خداى 
هم با مجازات شخص  ها را بيامرزد، آن گونه گناه انسان مان و رحيم چه نيازى دارد كه ايننياز و رح بى

رسد راه حلى كه اسلام براى  به نظر مى. امرى كه در هيچ محكمه دنيايى قابل قبول عقلا نيست! ديگرى
اهان و جبران آثار ايمان به خدا و تمامى انبياء الهى، عمل صالح و توبه از گن: كند يعنى نجات پيشنهاد مى

 11.تر است سوء گناه، به عقل و واقعيت نزديك

توانند بپذيرند كه تلاش پيروان ساير اديان براى رستگارى محكوم به شكست  بسيارى از افراد نمى) 2    
اند، و براى رستگارى راهى را كه آن دين  است، صرفاً به دليل اينكه ايشان تعاليم يك دين خاص را نشنيده

كنند و به خداوند  مردان و زنان صالحى كه با اعِمال موازين اخلاقى زندگى مى. اند ه كرده است نپيمودهتوصي
دهند كه دين آنها به وعده خود يعنى متحول كردن زندگى  و اولياى او ايمان و دلبستگى دارند، نشان مى

ت دانست، صرفاً بر اين اساس توان تلاش چنين كسانى را محكوم به شكس آيا مى. ها عمل كرده است انسان
سامپلس مدعى است كه .در حالى كه كنث آر). 405پترسون، ص)پذيرند كه آنها فلان واسطه الهى را نمى

كند كه همه عناصر اديان غير مسيحى  نظير مسيحيت تلويحاً اين مفهوم را بيان مى پايبندى به صحت بى
: گذارد جواب مى يك سؤال را بى« كنث»ن ادعاى اي. تواند سبب نجات شود نادرست است، در نتيجه نمى

اند  به آن دست نيافته( نه تقصير)اند اما از سر قصور   در جستجوى حقيقت برآمده�تكليف كسانى كه ك
جوى صادقى كه  ميان حق. پويان صادق باقى بگذارد چيست؟ آيا خداى مهربان نبايد راهى براى نجات ره

حقيقت راه نيافته با كسى كه از سر تقصير به سوى حقيقت نرفته و پس از جستجو در حد وسع خويش به 
روح عدالت طلب . گذارد بين اين دو گروه تفاوتى نمى« كنث»دين حق را نشناخته چه تفاوتى است؟ ادعاى 

هاى ديگر  تواند چنين ديدگاهى را بپذيرد و خشنود و سرمست از نجات خويش به خلود انسان انسانى نمى
 .ى فتوا دهددر عذاب اله

سامپلس با نوعى تناقض همراه است، زيرا از .نظريه انحصارگرايانه نجات بخش مورد ادعاى كنث آر) 3    
دهد كه خداوند خالق و مالك همه موجودات و خواهان خير مطلق و رستگارى  يك سو مسيحيت تعليم مى

مؤمنانه به خداوند به وساطت مسيح گويد كه تنها از طريق پاسخ گفتن  نوع انسان است و از سوى ديگر مى
عيسى ماهيتى الهى دارد، فرزند خداوند، هم ذات با پدر و تنها شفاعت كننده »توانيم نجات يابيم، زيرا  مى

اين سخن به اين معناست كه عشق نامحدود خداوند : گويد جان هيك مى. «ميان خداوند و انسان است
توانند نجات يابند كه در واقع اكثريت عظيمى از آنها را  ىمقدر نموده كه افراد بشر تنها به صورتى م
اند يا خارج از قلمرو و مرزهاى  زيسته هايا پيش از مسيح مى مستثنى سازد، زيرا بخش اعظم همه انسان

اين ادعا نه تنها دستخوش نوعى تناقض درونى است، بلكه سبب ). 283هيك، ص )مسيحيت قرار دارند
 .بيح استقد كه عقلاً شو نيز مى« تخصيص اكثر»

متأله پروتستان، ) Karl Barth((1868 - 1986(سامپلس مانند كارل بارت.كنث آر) 4    
تلاش متمردانه و « شريعت»را در مقابل يكديگر قرار داده است، به نظر كارل بارت، « تجلى»و « شريعت»

آلود ماست، براى  سعى محال و گناهشريعت . باشد و انكشاف خداوند در تضاد مى« تجلى»تكبرآميز است و با 
از خود محورى به خدا محورى . ]آنكه خداوند را از منظر خويش بشناسيم و بر فراق خويش از او فايق آييم

تنها يك تجلى وجود دارد، . در حالى كه رستگارى، منحصراً در گرو تجلى راستين خداوند است[... گراييم
توانيم درباره خداوند، انسان و رابطه آنها با  تقل از او مطلقاً نمىتجلى ميثاقى، ما بدون عيسى مسيح و مس

كنث نيز معتقد است كه رستگارى فقط از طريق الهام ). 115- 110هوردرِن، ص )يكديگر چيزى بگوييم
 .آيد در عيسى مسيح به وجود آمده، به دست مى[ تجلى خداوند]خاصى كه 
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ريعت الزاماً مقابل تجلى خداوند بر بشر قرار ندارد، بلكه شريعتِ توان گفت كه ش     در نقد تقرير مذكور مى
به عبارت ديگر . عقل و وحى، راهنماى عمل مؤمنان به منظور بهتر راه يافتن خداوند در وجود آنان است

تجلى خداوند و شريعت عقل و وحى در عرض يكديگر نيستند تا ميان آنها تعارض و ناسازگارى به وجود 
وجود ندارد، بلكه همه پيامبران ( السلام عليه) اساس هيچ دليلى بر انحصار تجلى خداوند در مسيحبر اين. آيد

الهى مظاهر تجلى خداوند و حاملان وحى و پيام الهى به بشر بوده و براى برانگيختن خِرد انسان و تجديد 
به راستى چه . اند يدهميثاق فطرى او با خداوند و نشان دادن راه سعادت، رستگارى و نجات معبوث گرد

دليلى داريم كه خداوند نامتناهى تنها يك تجلى دارد و آن تجلى منحصر به فرد خدا در عيسى مسيح 
( السلام عليه)است تا همين امر سبب گردد مسيحيت محمل دين حق باشد و تنها مسيح( السلام عليه)

هاى متفاوت و متناسب با درون  ه گونهچرا خداوند نامتناهى ب! د را فراهم آورد؟نزمينه آشتى با خداو
 - اند   كه در طى تاريخ كم نيز نبوده- هاى مختلف در افراد پاك و مخلص  هاى فرهنگى در فرهنگ مايه

ها بنماياند؟ افزون بر اين چه دليلى وجود دارد كه  وسيله راه رستگارى را به همه انسان تجلى نكند تا بدين
تكيه بر فيض خداوندى و تجلى او [با كدام دليل ]محكوم به شكست است و تلاش انسانى براى نجات بالمرّة 

 ؟)265-261كالين، ص )ها به شمار آوريم را در تقابل با نقش خلّاقانه و صادقانه انسان
نجات را شامل كسانى نيز كه از سر اخلاص در طلب ») 1965 - 1963(اعلاميه شوراى دوم واتيكان ) 5    

و اين مطلب كه با ادعاى « داند  مى-  نسبت به مسيح و كليساى او جاهلند  ولى- خداوند هستند 
سامپلس همخوانى ندارد، مبين حركتى واقعى در پاسخگويى به يك مشكل .انحصارگرايانه مسيحى كنث آر

جان هيك در اين مورد . تواند به قلب مطلب نشانه رود واقعى است، معهذا اين نوعى مدار بسته است و نمى
 :يدگو مى

ولى با بشارت مسيحى ( كه از روى اخلاص درطلب خداوندند) اين مدار بسته براى شامل كردن يكتاپرستانى
هيك، ص )چه بايد گفت ... اما در مورد بودائيان، هندوهاى ناموحد و. اند، طراحى گرديده است تماس نداشته

 ؟)284
توان مسئله نجات را در مسيحيت توضيح   نمىرسد با ساختن مفهومى عام و پر ابهام از نجات     به نظر مى

سامپلس كه بگذريم، اديان بسيارى .از اشكالات انحصارگرايى مورد ادعاى كنث آر. معقول و منطقى داد
از ميان اين مدعيان، كدام يك را و براساس كدام ملاك بايد پذيرفت؟ . دعوى صدق انحصارى دارند
افتد كه برخوردار از مقبوليت بين الاذهانى باشد، نه مدعيات  دينى حاجت مى اينجاست كه به ملاكى برون

هاى مسيحيت در  نسبت به آموزه« كنث»صدق و كذب بردار محك نخورده و احكام اخلاقى هر دين كه 
 .نوشتار خود ادعا كرده است

  اسلام و كثرت گرايى صدق و نجات04 

امپلس همراهيم، اما در كيفيت و رهاورد آن با س.گرايى جان هيك با كنث آر  ما در اين قسمت در نقد كثرت
گرايى نجات   و صدق با كثرت12گرايى حقيقت شناختى او در نوشتارش بين كثرت. هم اختلاف داريم

گرايى او نيز اثبات انحصارگرايى مسيحى است؛ اما ما در  تفكيك مشخصى قائل نشده و نتيجه نقد كثرت
اى غير  ها نتيجه ى صدق و نجات و بيان ديدگاه اسلام در مورد آنگراي ادامه نوشتار ضمن تفكيك بين كثرت

 .ايم كه بيان خواهد شد گرفته« كنث»از نتيجه 
  

 شناختى گرايى حقيقت اسلام و كثرت:  الف
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گرايى دينى ديدگاهى جذاب و با سعه صدر سازگار است، اما اين جذابيت نبايد سبب  هر چند كثرت) 1    
قى و ملاحظات معرفت شناختى گردد، زيرا اين خلط به شكاكيت و نسبى انگارى خلط بين ملاحظات اخلا

انجامد و اين امر هزينه سنگينى را به دين و متدينان تحميل  معرفت شناسانه در حوزه مسائل دين مى
 :كند، زيرا براساس پذيرش پلوراليسم دينى مى
گونه كه تثليث  همان.  تأكيد دينداران قرار گيردهاى اديان ارزش ذاتى نداشته و نبايد مورد آموزه) 1-1    

در خارج يك خدا )صحيح است، توحيد مسلمان ( خداوند در خارج درسه شخصيت تجلى يافته)مسيحى
 .نيز بايد صحيح باشد( بيشتر وجود ندارد

دارند، بردار نيستند، فقط ارزش تحول آفرينى  هاى علمى صدق و كذب هاى دينى مانند آموزه آموزه)2-1    
يابيد كه بر اين باور باشد كه  در حالى كه شما هيچ متدينى را نمى. حتى اگر در واقع هم كاذب باشند

هاى اديان هرچند كاملاً مخالف هم باشند،  اش ارزش واقعى ندارد و از طرف ديگر تمام آموزه هاى دينى آموزه
 . نمايدها  تواند درست، ايجاد تحول آفرينى مثبت در زندگى انسان نمى

 اصولاً اعتقاد به چنين ديدگاهى منجر به نسبيت در دين و حقيقت و معرفت) 3-1    

  
. شود و از آنجا كه برخى از اين حقايق نقيضين هستند اين ديدگاه گرفتار اجتماع نقيضين خواهد شد  مى

 :گويد مى« گرايى دينى پاسخ به كثرت»سامپلس در مقاله .در اين مورد كنث آر
هاى تمام اديان به طور همزمان در آن درست باشد، از نظر يك فيلسوف  كنيم جهانى كه آموزه توجه 

 .شود ناميد مى« اى جهانى ديوانه خانه»
بيان ( فيل در تاريكخانه)طرفداران پلوراليسم دينى، مثال مولوى را در مورد فيل شناسى كوران ) 2    
 . باشد  باطل نيز نمىكنند كه اين، توصيف تمام حقيقت نيست، اما مى

 :گويد     جان هيك مى
كردند و مقصود  گفتند، اما هر كدام صرفاً به يك جنبه از كل واقعيت اشاره مى  البته همه آنها درست مى

 ).245-243هيك، ص )داشتند هايى بسيار ناقص بيان مى خود را در قالب تمثيل
 فيل در تاريكخانه گرفته است مخالف پلوراليسم دينى اى كه مولوى از داستان رسد نتيجه     اما به نظر مى

گويد كه، اگر در خداشناسى، از راه و ابزار درست استفاده شود، اختلاف از ميان رفته و  مولانا مى. است
حال اگر بگويى بشر . گونه كه درك آن براى بشر ميسور است، فهم خواهند كرد همگان حقيقت واحد را آن

اى دارد و او را از چنين تنگناى معرفتى گزير و گريزى نيست، پاسخ اين است كه به در تاريكخانه حواس ج
هر دو بهره جست تا در « وحى»و نور افكن « خرِد»همين جهت بايد به هاديان الهى رجوع كرد و از چراغ 

ه بود[تنگناهاى معرفتى حواس ]ها نيز همين  نيفتاد واز جمله فلسفه نبوت« تعطيل»و « تشبيه»دام 
 ). 83ربانى گلپايگانى، ص)است

 : گويد  مولوى مى

  در كف هر يك اگر شمعى بدى

 اختلاف از گفتشان بيرون شدى

  چشم حس همچون كف دستت و بس

 ى او دسترس نيست كف را بر همه

  چشم دريا ديگر است و كف دگر

 ى دريا نگر كف بهل وز ديده
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 ) 396-394مثنوى مولوى، دفتر سوم    )

 .قت دين در نزد خداوند اسلام يعنى خضوع و تسليم در برابر خداوندحقي) 3    
هايى دارند، ولى در  بنابراين اديان گرچه كماً و كيفاً با هم تفاوت). 19/ آل عمران) إنَّ الدين عنِداللَّه الاسلام

بنابراين . ند استخوانند و آن تسليم در برابر خداو هاى مختلف به يك چيز مى حقيقت و به واقع همه با بيان
از جهت اصل و گوهر، بين اديان پلوراليسم صادق است، اما با توجه به اينكه بسيارى از تعاليم اديان سابق 
نسخ شده است هر چند بپذيريم اديان در اصل و گوهر با هم مشتركند باز هم از نظر شريعت با هم 

نسخ شرايع سابق و تفاوت در احكام )و از اين جهت ) 120-118جوادى آملى، ص )هايى دارند  تفاوت
 .توان پلوراليسم مصطلح بين اديان را پذيرفت نمى( شريعت

و منْ يبتَغِ غَيرَالْاسِلامِ ديناً فلََنْ يقبْلَ منِهْ و هو ":    استاد شهيد مرتضى مطهرى با استناد به اين آيه شريفه
 :آورده است) 85/آل عمران)"فىِ الْاخرَِةِ مِنَ الخْاسرِينَ

 دين اسلام همان تسليم است، ولى حقيقت تسليم در هر زمان شكلى دارد و در اين زمان شكل آن همان 
الانبياء ظهور يافته است، لازمه تسليم خدا بودن پذيرفتن  اى است كه به دست حضرت خاتم دين گرانمايه

 عمل كرد و آخرين دستور همان دستورهاى اوست و روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد
 ).253مطهرى، ص)است كه آخرين رسول او آورده است( دينى)چيزى

  
 گرايى نجات بخشى اسلام و كثرت:  ب

گرايى دينى  كه كثرت كند در حالى  اسلام در مورد نجات و رستگارى انسان ديدگاه مشخصى را ارائه مى
شود، معيار  لاوه بر اينكه غير متدينان را شامل مىمصطلح مفهومى بسيار عام و پر ابهام است، زيرا ع
 :در اين مورد گفته شده. كند مشخصى را براى نجات و رستگارى متدينان بيان نمى

گرايان شديداً مايلند كه ماركسيسم الحادى و اومانيسم طبيعت گرايانه را در اردوى اديان   بعضى از كثرت
 ).412پترسون و ديگران، ص )يان توحيدى قرار دهندوارد كنند و آنها را در منزلتى مشابه اد

شود و وقوع آن زمانى است كه انسان از زندگى خود      بر اين اساس نجات صرفاً تحولى انسانى محسوب مى
اى معطوف شود كه در آن حقيقت نهايى محور است، صرف نظر از اينكه اين حقيقت  محورانه به زندگى

). 41لگنهاوزن، ص)بنامند )Tao(و يا تائو  )nirvana(، نيروانا  )Brahman(نهايى را خدا، برهما
 .بخشى همراه ساخته است اين نحوه نگرش به اديان اين نظريه را با نوعى نابهنجارى نجات

هايى بين موحدان و غيرموحدان، جهل از قصور و تقصير در مسئله نجات وجود      از منظر اسلام تفاوت
 .پردازيم نها مىدارد كه به اختصار به آ

عمل صالح ]افرادى كه به خدا و آخرت و انبياى الهى ايمان دارند و اعمالى باانگيزه تقرب به خدا (  الف
دهند و در كار خود خلوص نيت دارند، عمل آنها مقبول درگاه الهى است و استحقاق پاداش  انجام مى[

 ).317ى، صمطهر)يابند، اعم از آنكه مسلمان باشند يا غير مسلمان  مى
اند، اگر از مستضعفين فكرى  افراد با ايمان و داراى عمل صالح كه بعضى از لوازم ايمان را نپذيرفته(     ب

 . سوره نساء شوند و اهل نجات باشند99توانند مشمول آيه  باشند، مى
اللَّه اَنْ  يعونَ حيلةًَ و لا يهتدَونَ سبلاً فَاُولئكِ عسىالَِّا المْستَضعْفينَ مِنَ الرِّجالِ و النِّساءِ و الوْلِدْانِ لا يستَط ... 

 ).99/نساء)«يعفوُ عنْهم و كانَ اللَّه عفوُا غَفوُرا
 :فرمايد  سوره نساء مى99 و �97 98 قرآن در مورد اين دسته در آيات 
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در چه حالى »: گويند گيرند مى مىاند، وقتى فرشتگان جانشان را   كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده
مگر زمين خدا وسيع نبود »: گويند فرشتگان مى« ما در زمين از مستضعفان بوديم»: دهند پاسخ مى« بوديد؟

مگر آن مردان و زنان و . ؟ پس آنان جايگاهشان دوزخ است و بد سرانجامى است«تا در آن مهاجرت كنيد
باشد كه خدا از [الجمله عذرى دارند  فى]پس آنان . اهى نيابندجويى نتوانند و ر كودكان مستضعفى كه چاره

 .ايشان درگذرد كه خدا همواره خطا بخش و آمرزنده است
 :فرمايد مى« المستضعف كلام فى»در ذيل اين آيات با عنوان « الميزان»در تفسير ( ره) علامه طباطبايى
باشد كه راهى براى رفع آن « قصور و ضعفى»كند كه جهل به معارف دين، زمانى كه از   اين آيه بيان مى

خداوند جهل به امر دين و هر ممنوعيت از اقامه : توضيح اينكه. نباشد، اين شخص نزد خداوند معذور است
شود، اما مستضعفين كه قدرت بر انتقال و تغيير  شعائر دين را ظلم شمرده است و عفو الهى شامل آنان نمى

به صورتى ذكر شده كه تنها اختصاص به عدم امكان [در آيه شريفه ] و استثناء اند محيط ندارند استثناء شده
ممكن است از اين جهت باشد كه ذهن انسان متوجه حقيقت نشده باشد و به اين سبب . تغيير محيط ندارد

 است و معلوم[غيرعمد ]بنابراين عاملى كه او را به استضعاف كشانده غفلت . از حقيقت محروم مانده باشد
طباطبايى، )شود است كه با وجود غفلت ديگر قدرت معناندارد و با وجود جهل ديگر راه هدايت تصور نمى

 ).51ص
افراد داراى عمل صالح كه به خدا و آخرت ايمان ندارند ولى عناد و لجاجتى نسبت به خدا و دين در (     ج

 :فرمايد  ه مى سوره توبه شوند ك106توانند مشمول آيه  اين گروه مى. آنان نيست
« كيمح ليمع اللَّهو، ِهملَيع توُبا ياِم و مهذِّبعا يرِاللَّهِ اِمنَ لِاَموْرجاخرَُونَ م و.» 

بخشايد؛ خداوند دانا و  كند و يا بر آنها مى شود به امر خدا، يا آنها را معذب مى  گروه ديگر كارشان احاله مى
 . حكيم است

 :پرسش كردم، فرمود[ فكرى]درباره مستضعفين ( ع)گويد از امام صادق  اعين مىبن  حمران
 ). 110عياشى، ص)«مرجون لامراالله هستند» آنان نه در زمره مؤمنانند و نه در زمره كافران، آنها

 :اند  استاد شهيد مطهرى دراين مورد گفته
كتاب »و « الحجة كتاب» كه بيشترين آنها در رسيده است( السلام عليهم) اگر در رواياتى كه از ائمه اطهار 

تأكيدشان بر اين مطلب بوده ( عليهم السلام)يابيد كه ائمه  كافى گرد آمده، دقت شود مى« الايمان و الكفر
آيد از آن است كه حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب وعناد ورزد و  كه هر چه بر سر انسان مى

بايست جستجو كند و نكند، اما افرادى كه ذاتاً و يا به واسطه قصور فهم و  د كه مىيا لااقل در شرايطى باش
در شرايطى ( شرايط مكان، زمان، تبليغات سوء، رفتار ناشايست پيروان دين حق)ادراك و يا به علل ديگر 

نكران و روند، آنها در رديف م برند كه مصداق منكر و يا مقصر در تحقيق و جستجو به شمار نمى بسر مى
 ).299 - 297مطهرى، ص)روند به شمار مى« مرجون لامراالله»و « مستضعفين»مخالفان نيستند، آنها از 

ايمان ندارند، طبعاً هيچ عملى را به منظور بالا رفتن [از سر عناد و لجاجت ]افرادى كه به خدا و آخرت (  د
د قهراً سير و سلوكى از آنها به سوى خدا دهن دهند، و چون به اين منظور انجام نمى به سوى خدا انجام نمى

روند و به بهشت  گيرد؛ پس طبعاً آنها به سوى خدا و ملكوت خدا بالا نمى و عالم آخرت صورت نمى
 ).317مطهرى، ص)رسند اند، نمى اند، به حكم آنكه نرفته رسند؛ يعنى به مقصدى كه به سوى آن نرفته نمى

  
 

 خلاصه 
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ن با سعه صدر و گفتار نيكو براساس علم و آگاهى و منطق كه به انسجام بين  هر چند گفتگوى بين الاديا
انجامد از كارهاى بسيار ممدوح و  اديان، به منظور مقابله با شرك و كفر و به همزيستى مسالمت آميز مى

،  اما پلوراليسم دينى به معناى اصطلاحى و رايج آن13باشد، پسنديده است كه مورد تأكيد اسلام نيز مى
براساس تفسير جان هيك، حتى در زادگاه او مورد نقد انديشمندان مسيحى قرار گرفت و بسيارى از آنان 

آنچه در ترجمه اين مقاله ملاحظه شد، اشاره به . گرايى اديان نپذيرفتند نظريه جان هيك را در مورد كثرت
 عنوان يك ديدگاه برتر در باب سامپلس به.آر انحصارگرايى مسيحى نيز كه در مقاله كنث. همين امر دارد

نجات پيروان اديان مورد حمايت و تقويت قرار گرفت، با نوعى تناقض همراه است و با ادله عقلى و منطقى 
كه تكليف  همچنان. رساند افزون بر اين، نظريه به شايستگى و عدالت خداوند آسيب مى. در تعارض است

اند را روشن  به آن دست يافته( نه تقصير)ما از سر قصور اند، ا ستجوى حقيقت برآمدهجكسانى را كه در 
هاى زيادى كه مسيحى نيستند، از  شود، زيرا انسان نيز مى« تخصيص اكثر»افزون بر اين سبب . كند نمى

 .شوند دايره نجات خارج مى
أ بخشى است كه منش     ديدگاه نجات بخش جان هيك نيز متضمن نوعى شكاكيت افراطى در مسئله نجات

بخش  گرايى نجات افزون بر اين، كثرت. شناختى است آن نيز خلط بين ملاحظات اخلاقى و ملاحظات معرفت
با عنايت به اين نكته كه مسئله صدق اديان و نجات . جان هيك داراى مفهومى بسيار عام و پرابهام است

يت اديان و نجات پيروان آنها را پيروان آن بر اساس دو ديدگاه فوق با نوعى تفريط و افراط همراه است، حقان
 .گونه بيان كرد توان به اجمال اين از منظر اسلام مى

هايى هستند كه خداوند در طى تاريخ براى تكامل  اى از قوانين و دستورالعمل اديان الهى مجموعه:     الف 
 والا ضرورتى در آمدن تر از اديان قبلى باشند، بشر فرستاده است، بنابراين لزوماً اديان بعدى بايد كامل

در اين زمان دين اسلام كه . دين حق نيز در هر زمانى يكى بيشتر نيست. پيامبران تشريعى بعدى نبود
ترين دين است، بايد مورد پيروى قرار گيرد و كسانى كه به دستورات آن عمل  آخرين دين و طبيعتاً كامل

تر براى آخرين دين   پس حقانيت و صدق كاملهاى يك دين كامل محروم خواهند ماند، نكنند از برنامه
 .است

 : اند از ها عبارت ترين آن هايى استوار است كه مهم گيرى هندسه نجات نيز در اسلام بر پايه شكل:     ب 

؛ توبه از گناه و جبران آثار سوء (حسن فعلى و فاعلى)ايمان به خدا، آخرت و انبياى الهى؛ عمل صالح ) 1    
باشند، اهل نجات و رستگارى   كسانى كه به خدا و آخرت ايمان دارند و داراى عمل صالح نيز مىآن، بنابراين

 .هستند، چه مسلمان، چه از پيروان اديان ديگر باشند
مرجون )اند، يعنى مستضعفين فكرى، اينان  كسانى كه نسبت به خدا و دين حق داراى جهل قصورى) 2    

ممكن است . كند خداوند هرگونه كه خود مصلحت بداند با آنان رفتار مى. ندمنتظران امر الهى هست( لامراالله
 .به دليل عدم تقصير اهل نجات باشند

كسانى كه نسبت به خدا و دين حق داراى جهل تقصيرى هستند، يعنى از سر عناد و لجاجت، با ) 3    
اند تا انتظار نجات از   كارى را انجام ندادهاينان براى خداوند. اند اينكه حقيقت را دريافته به انكار آن پرداخته

 .او داشته باشند
تواند پيروان تمام  با توجه به ذومراتب بودن مسئله نجات و با تفسير فوق از آن، اين نظريه نه تنها مى) 4    

 .يابد اديان را شامل شود، بلكه از افراط در مسئله نجات بخشى جان هيكلى نيز نجات مى
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